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گزارشی از میدان بار نوغان، �ای� که هنوز بوی پونه و خیار کارده در هوا مانده اس�

��ی می�ه، �دای میدان
قاسـم فتحـی| سـاعت هنـوز بـه 10صبـ� نرسـیده، امـا گرمـای مشـهد سـنگینی اش را 

انداختـه روی میـدان میـوه و تره بـار نوغـان. آفتـاب روی سـقف های فلـزی غرفه هـا 
افتـاده و گرمـا را بـه زیر سـقف ها پـس می فرسـتد. میان ردیـف بارها، بوی خربزه رسـیده 
بـا هندوانـه، سـبزی تـازه و لیمـوی تـرش درهـم می آمیـزد. هـر غرفـه بـوی خـودش را دارد؛
� دسـتی ها میان  ک و میـوه و سـبزی ای کـه فاصلـه زیـادی بـا زمین کشـاورزی ندارد. چـر بـوی خـا
غرفه هـا رد می شـوند و مشـتری ها پـای بارهـا می ایسـتند، قیمـت می پرسـند و هندوانه هـا را 
10۷ غرفـه فعـال و  سـب� و سـنگین می کننـد. نوغـان امـروز در زمینـی حـدود ۳۷ هزار مترمربـع،

حـدود پانصدکاسـب دارد.
روزهای خلوت نزدی� به ۳هزارنفر برای خرید وارد میدان می شـوند و در روزهای شـلوغ،

شـمار مراجعه کننـدگان تـا حـدود 10 هزار نفـر می رسـد. اینجـا بـرای بعضی هـا فقـط محل 
خریـد چند کیلـو میـوه و سـبزی اسـت و بـرای بعضـی دیگـر، محـل کاری کـه چندنسـل از 
خانواده شـان را در خـودش دیده اسـت. حسـین کدخدایـی، مدیر میدان بـار نوغان،

وقتـی از گذشـته حـرف می زنـد، انـگار بـه جـای سـال و عدد، سـراغ بوهـا مـی رود. خاطره 

ع می شـود؛ روزهایـی کـه بـوی  و او از نوغـان بـا پونـه شـر
«سـال۸۵ مـا روزی تـا  پونـه تمـام میـدان را می گرفـت. کدخدایـی می گویـد:

1۲0نیسـان بـار داشـتیم. بارهـا از اطـراف مشـهد می آمـد. آن زمـان م�ـل امـروز سـبد و جعبه هـای 
پلاسـتیکی نبـود؛ جعبه هـای صندوقـی و چوبـی بـود.» نیسـان ها از روسـتاها و زمین های اطراف 
می رسـیدند و بارشـان را در میـدان خالـی می کردنـد. میـان آن بارهـا، سـبزی هایی بودنـد کـه 
«تابسـتان ها پونـه زیـاد می آمـد. پونه هـا را داخـل میـدان  هنـوز بـوی زمیـن را بـا خـود داشـتند؛
گـر خیـار تـازه هـم می آمـد، عطـر خیـار تمـام میـدان را پـر  می آوردنـد و بویـش فضـا را می گرفـت.  ا
می کـرد.» بـرای کدخدایـی، آن بوهـا بخشـی از هویـت نوغان انـد؛ بوهایی که بـا ت�ییر شـکل بازار 
گـر خیـار تـازه  از بیـن نرفته انـد، هرچنـد کمتـر از گذشـته بـه چشـم و مشـام می آینـد. او می گویـد:«ا

می آمـد، عطـرش دنیـا را گرفتـه بـود.»
آن زمـان فاصلـه میـان زمیـن و میـدان کوتاه تـر بـود. محصـول از روسـتا می آمـد، در میـدان 
می نشسـت و بعـد راهـش را بـه م�ازه هـا و خانه هـا پیـدا می کـرد. بخشـی از بـار نوغـان از اطـراف 

مشـهد می آمـد و کاسـب ها نـام روسـتا و صاحـب زمیـن را می شـناختند.
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ع می شـود؛ روزهایـی کـه بـوی  و او از نوغـان بـا پونـه شـر
«سـال۸۵ مـا روزی تـا   کدخدایـی می گویـد:

محمدعلـی سـیاح یکـی از کسـانی اسـت کـه بخـش 
بزرگـی از تاریـخ معاصـر نوغـان را از نزدیـک دیـده 
اسـت. او 5۱سـال اسـت کـه در میـدان حضـور دارد؛
سال هایی که در کنار کار، درس هم خوانده است.

می گوید:«پنجاه و یک سـال اسـت اینجـا با پدرمان 
بوده ایم. شـبانه درس خواندم، فوق لیسـانس گرفتم 
و معلـم شـدم. مدرسـه هـم کـه بـودم، شـبانه درس مـی دادم و 

روزهـا می آمـدم میـدان.»
زندگـی او میـان دو فضای ظاهرا متفاوت گذشـته اسـت؛ مدرسـه و 
میدان. یک سو کتاب و زیست شناسی و دانشگاه فردوسی مشهد 
و سوی دیگر بارهایی که صبح زود وارد نوغان می شدند. اما وقتی 
از گذشـته میـدان می پرسـیم، دوبـاره پای زمین های اطراف شـهر 
وسـط می آید؛«مردم از زمین های کشاورزی می آمدند و کاسب ها 
اینجـا جنـس می خریدند. بارها از اطراف مشـهد، تربت، سـد کارده 

و منطقه های اطراف می آمد.»
آنچـه در ایـن روایـت اهمیـت دارد، فقـط مسـیر حرکـت یـک بـار 
از زمیـن تـا بـازار نیسـت؛ رابطـه ای اسـت کـه میـان آدم هـای ایـن 
مسـیر شـکل گرفتـه بـود. کشـاورز، بارفـروش و کاسـب یکدیگـر را 
می شـناختند و معاملـه فقط با پول تمام نمی شـد. سـیاح می گوید:
«قدیـم اعتمـاد خیلـی بیشـتر بـود. آدم بـار می خریـد و می دانسـت 

طـرف حسـابش کیسـت.»
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نوغـان امـا دیگـر فقـط محـل رفت وآمـد بارفروش هـا نیسـت. خانواده هـا هـم بـه 
مشـتریان اصلـی میـدان اضافـه شـده اند. محمـد قاسـمی، یکـی از کاسـبان، ایـن 
تغییر را از نزدیک دیده است؛«قبلا بیشتر بار را کلی می فروختیم، ولی چند سالی 
اسـت بـازار عمومـی شـده و خانواده هـا بیشـتر می آینـد.» ایـن تغییر را می شـود در 

� دار  خود میدان هم دید. میان غرفه ها، زنانی با سبد خرید و زنبیل های چر
قـدم می زننـد. یکی چندکیلو سـبزی می خواهـد، دیگری خربـزه انتخاب می کند 
و نفـر بعـدی سـر قیمـت هندوانـه چانـه می زنـد. امـا نوغـان سـال ها چنیـن تصویـری 

نداشـت. سـیاح می گویـد:«یـک زمانـی خانـم جرئـت نمی کـرد بیاید داخـل میـدان. کار،
گـر یـک زن می آمـد، بهـش می خندیدنـد.» حـالا همـان میـدان، یکی از  کار مردانـه بـود. ا
مقصدهـای خریـد خانـوار اسـت؛«الان خانم هـا خیلـی راحـت می آینـد، بدون اسـترس 

و دردسـر خریـد می کننـد. بیشـتر خریدهـای خانگـی هم تقریبا دسـت خانم هاسـت.»
تغییـر مشـتری، فقـط ظاهـر میـدان را عـوض نکـرده؛ شـکل فـروش را هـم تغییـر داده 
اسـت. بارهایـی کـه زمانـی بیشـتر بـرای عمده فروش هـا و مغازه دارهـا کنـار گذاشـته 

می شـد، حـالا در حجـم کمتـر و مسـتقیم تر بـه خانه هـا می رسـد.
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